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یطانِ الرَّجیمِ   أعوذُ باللهِ من الشَّ

نِ الرَّحِیمِ  ٰـ  بسِْمِ اللهِ الرَّحْمَ

الحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِینَ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى سَیِّدِنَا وَ نَبِیِّنَا 
المُصطفَى  ی أَب بِینَ القَاسِمِ  یِّ الطَّ بَیْتِهِ  أهَْلِ  عَلَى  وَ  دٍ  مُحَمَّ

اهِرِینَ  بَقیَّ   الطَّ سِیْمَا  بِینَ،  الْمُقَرَّ فِی   ۀ الْمَعصُومِینَ  اللهِ 
ائِمُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أجَْمَعِینَ   .الَأرْضِینَ وَ اللَّعْنُ الدَّ

صِ  مُخْرَجَ  وَأخَْرجِْنِي  مُدْخَلَ صِدْقٍ  أَدْخِلْنِي  دْقٍ وَقُلْ رَبِّ 
 . وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا

 نهایت ایمان به غیب، یعنی ایمان به بی

ذَلِكَ الْكِتَابُ لََ رَيْبَ   الم بسِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحمَنِ ٱلرَّحِيمِ.   
قِينَ  عرض کردیم که خدای متعال، این   فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّ

با عظمت را اینگونه معرفی کرده که، این کتاب،   کتابِ 
کسانی  چه  متقین  متقین.  برای  است  هدایت  کتابِ  
و  غیب  به  ایمان  که  هستند  کسانی  متقین  هستند؟ 
بینش و فکرشان درست است.  دارند،  اعتقادی  تقوای 

نهایت که غیب الغیوب ایمان به غیب، یعنی ایمان به بی 
هاست؛ ت همه خوبینهای است. خدای متعال معدن بی

می ما  به  فطرت  و  این عقل  سمت  به  باید  که  گوید 
میبی بکنیم.  حرکت  بینهایت  این  که  نهایت  دانیم 
خواهد هر چه که دارد به ما بدهد و ما را متصل به می

خواهد ما هم بهره مند بشویم از آنچه خودش کند. می
رت نهایت ببریم. اینها را عقل و فطکه او دارد تا لذت بی
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نهایت داریم، گوید. وقتی ما میل به لذت بیبه ما می
گوید: پاسخِ این میل باید وجود داشته عقل به ما می

به  اینکه  برای  پس  برسیم.  پاسخ  آن  به  روزی  و  باشد 
نهایت حرکت بکنیم. خب سوی بیپاسخ برسیم باید به

ایمان به غیب، اولین شرط برای رسیدن به این مقصد 
 .است

صلات است.   هنهایت[، اقامم رسیدنِ به بی]شرط دو 
 َلَاة یعنی چه؟ یعنی کسانی که نماز را برپا   يُقِيمُونَ الصَّ

کنند.  دارند و بندگی را در تمام ابعاد زندگی اجرا میمی
خدا   هاینگونه نیست که فقط سَرِ سجاده بگویند ما بند

بندگی را در برپایی حاکمیت صالحان   هستیم. بلکه اوجِ 
مَنصَِّ  می  ه به  اقامظهور  معنای  در   هگذارند.  صلات 

می زمین  بر  صالحان  حاکمیت  به  منجر  شود. نهایت، 
شوند، یعنی فضایلی گوییم صالحان حاکم میوقتی می

ابعاد زندگی، خودش را نشان    ه که صالحان دارند، در هم
را به سمت بندگی، حرکت ما    ه دهد. یعنی آنها زمینمی

کنند. ]شرط سوم ابعاد زندگی برای ما فراهم می  هدر هم
بی به  است  رسیدن  اقتصادی  تقوای  ا نهایت[  وَمِمَّ

 .رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 

 معنی ایمان به وحی

آنها  دارند.  وحی  به  ایمان  که  هستند  کسانی  متقین 
کند.  وحی، با بشر صحبت می  هوسیلدانند که خدا بهمی

 خب این هم باید از راه عقل به دست بیاید. بله اصلاً 
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انبیاء نبوت  بهاثبات  چه ،  عقل  است.  عقل  وسیله 
نهایت وجود گوید اگر بیگوید؟ عقل میچیزی به ما می

دارد، نباید هیچ نقصی در آن باشد و نباید نیازی داشته 
حمت آفریده و عقل، باشد. پس اگر خَلق کرده، از سَرِ ر 

کند. وقتی از سر رحمت آفریده جز رحمت را قبول نمی
است، یعنی او ما را آفریده تا ما را مثل خودش کند. لذا 
باید راهی برای رسیدن به خودش را، برای ما قرار بدهد. 

شود که ما را برای مقصدی خلق کند، اما راه را به ما نمی
چه کسی باید باشد؟ نشان ندهد. نشان دادن راه، توسط  

ها هایی از جنس خودِ ما. خب این انسان توسط انسان
چطور پیام خدا را دریافت بکنند که راه را به ما نشان  

واسط  واسطه  هبدهند؟به  یک  باید  پس  بین وحی.  ای 
انسان و بین خدا وجود داشته باشد که آن وحی است 

ید  گوها برساند. عقل میانسان   هتا پیام الهی را به هم
اگر چنین چیزی  باشد.  باید چنین چیزی وجود داشته 
وجود نداشته باشد، یعنی خدایی که ما را خلق کرده، 
بگوییم  وقتی  برسیم.  مقصد  آن  به  ما  که  نخواسته 
نخواسته، یعنی مِهر و لُطفی به ما نداشته و برای او مهم 
نیست که ما به آن مقصد برسیم یا نرسیم. اگر یکی از  

ما   را  هماینها  باشیم،  نداشته  به  هقبول  هم معادلَت 
میمی وقتی  مثلًا  قبول ریزد.  را  مربع  یک  ما  گوییم 

ایم.  داریم، یعنی تمام خصوصیاتِ این مربع را پذیرفته
خصوصیات باید با هم، مورد قبول   هدانیم که همو می
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می وقتی  ما  باشد.  شکل ما  این  یعنی  مربع،  گوییم 
اشد. باید اضلاعش با هندسی باید چهار ضلع داشته ب 

هم برابر باشد. باید چهار تا زاویه داشته باشد. باید هر  
زاویه، نود درجه باشد. باید مجموع این زوایا، سیصد و 

شود. اگر یکی از اینها را شما بخواهید انکار شصت درجه  
یا بگویید قبول ندارم، هم  به  هکنید  ریزد.  هم میاینها 

مثلا سه ضلعی است یا   دیگر این مربع نیست. بگویید 
یا   ندارد  زاویه  چهار  یا  نیست  برابر  هم  با  اضلاعش 

اینها را زاویه از  اگر یکی  هایش مثلا نود درجه نیست. 
  .ریزد. یک بسته کامل استهم میانکار بکنید همه به

می  وقتی  یک ما  ایمان  داریم،  خدا  به  ایمان  گوییم 
دارد، پس   نهایتی وجود لوازمی دارد. اگر گفتید یک بی

نهایت باید مقصدی برای ما قرارداده باشد و راهی این بی
باشد. ما  ما قرار داده  برای  به آن مقصد  برای رساندن 

نهایت مهربان است ایمان داریم به وجود خدایی که بی
و اراده کرده که هر چه خودش دارد به ما بدهد. ما به 

دا این این ایمان به خ  هچنین خدایی ایمان داریم. لَزم 
است که ایمان به رسالت انبیا هم داشته باشیم. وحی 

است که راه را نشانمان   آید، برای اینکه از جانب خدا می
گوشزد  ما  به  را  مسئله  همین  آیات  این  لذا  بدهد. 

مِنْ کند  می أنُْزِلَ  وَمَا  إِلَيْكَ  أنُْزِلَ  بمَِا  يُؤْمِنوُنَ  وَالَّذِينَ 
به این دو ویژگی ما ایمان داریم، به آنچه که بر   قَبْلِكَ 

پیامبر خدا در دین اسلام نازل شده و به وحیی که بر 
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یعنی  وحی،  به  ایمان  شده.  نازل  گذشته  انبیاء 
راهکارهایی را که خدا و انبیای گذشته ارائه کرده برای 
اینکه ما بتوانیم به سمت این مقصد حرکت کنیم. ما 

گذ انبیاء  گفتمان  داریم  به  نیاز  كُلٌّ شته،  وَالْمُؤْمِنوُنَ 
هِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلِهِ  اما گفتیم ایمان به    1آمَنَ باِللَّ

انبیاء این نیست که فقط قبول داشته باشیم نوح وجود 
داشته، پیغمبر بوده، نه، فراتر از اینها. اگر گفتمان نوح 

گفتمان را عمل را شناختیم و تصمیم گرفتیم که به این  
 .شود ایمان به انبیاءکنیم، این می

ویژگی ششم که خدا برای متقین در این قسمت بیان  
يُوقِنوُنَ فرموده   هُمْ  آخرت   وَباِلْْخِرَةِ  به  یقین  یعنی 

به آخرت هم عرض کردیم در جلسه  یقین  این  دارند. 
ما  اگر  البته  الیقینی است.  و حق  یقین عقلی  قبل که 

پائین صدد مراحل  در  و  باشیم  داشته  هم  را  یقین  تر 
 .باشیم که برسیم به حق الیقین اشکال ندارد

 متقین چه کسانی هستند؟

معرفی  ما  به  را  متقین  جریان  متعال  خدای  اینجا  تا 
فرمود که این کتاب برای متقین سودمند است. کسانی 

این ویژگی باشند که ما عرض کردیم.    هاکه  را داشته 
هستند؟  کسانی  چه  متقین  که  است  این  مطلب  لُبِّ 

امیرالمومنین ولَیت  که  هستند  قبول   کسانی  را 
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امیرالمومنین ولَیت  وقتی  باشند.  قبول   داشته  را 
قبول  را  گذشته  انبیاء  و  خدا  و  نبوت  باشید،  داشته 

دارید.   اقتصادی  تقوای  و  غیب  به  ایمان  اگر دارید. 
اینها با هم برای   هولَیت امیرالمومنین را قبول کنیم هم

انسان وجود دارد. این جریان متقین را خدا به این شکل 
 .معرفی کرده

أوُلَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ  وَأوُلَئِكَ هُمُ   ؛ پنجم  هاما آی 
کند  خدای متعال در این آیه جمع بندی می  2الْمُفْلِحُونَ 

این میو   و  هستند  متقین  که  کسانی  این  فرماید: 
رَبِّهِمْ ها را دارند  ویژگی مِنْ  هُدًى  عَلَى  از   أوُلَئِكَ  اینها 

کنند یعنی جانب پروردگارشان یک هدایتی را دریافت می
این  هستند.  پروردگار  هدایت  معرض  در  همواره 

ایانسان که  هدایت  هایی  همیشه  دارند،  را  ویژگی  ن 
 أوُلَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ کند  پروردگار آنها را یاری می

سایه همیشه  پروردگار  اینها هدایت  سر  بالَی  اش 
اینهاست  مراقب  و  مواظب  همیشه  خدا  هست. 

 َالْمُفْلِحُون هُمُ  که   وَأوُلَئِكَ  هستند  کسانی  اینها  و 
 .شوند رستگار می

 مفهوم رستگاری در آیات 

فلاح و فوز و رستگاری در آیات یعنی چه؟ یعنی اینها 
بی به  که  هستند  کسانی  میهمان  هُمُ رسند.  نهایت 
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یعنی کسانی که به مقصد رسیدند. ممکن   الْمُفْلِحُونَ 
 روی گوییم چون میاست بگویید الَن که نرسیدند. می

ای، کسی که در راه باشد و تصمیم جدی داشته رسیده
باشد که تا آخر برود. ولو آنکه نرسد ولی در مسیر است 

کنیم. خب اینها گوید ما او را رسیده حساب میخدا می
چه کسانی بودند؟ عرض کردیم متقین! و قرآن، هدایت  

کنیم نباید یادمان برود. برای اینهاست. باز هم تکرار می 
بهقرآن ک متقین  برای  است  سوی ولَیت. تاب هدایت 

پیش نیاز اینکه از این هدایت برخوردار بشوید این است 
که باید با عقل و فطرت خود، این شش ویژگی را حتما 
ایجاد بکنید. تا با داشتن این شش ویژگی، هدایت خدا 

شود. و شما را به سمت مقصدی که باید بر شما نازل  
کند. و آن مقصد، فقط دایت  در آنجا مستقر بشوید ه

بهشت نیست؛ بهشت کف آن چیزی است که خدا برای 
ما قرار داده است. بالَترین درجه که بیشترین لذت را 
است،  لقاء  جَنَّتِ  نیست،  توصیف  قابل  اصلا  که  دارد 

اهل آغوش  در  بهیعنی  را  ما  قرآن  بودن.  ای  گونهبیت 
قام لقاء کند که ما به جایی برسیم که به مهدایت می 

و  آغوش  در  که  برود  بالَ  آنقدر  جایگاهمان  برسیم. 
معصومینهم که    نشین  است  چیزی  این  بشویم. 
همان برای  بیفتد  اتفاق  باید  اینجا    ه شاءالله  خب  ما. 

جریان متقین را خدای متعال در این چند آیه برای ما 
 .هایشان را هم بیان فرمودبیان فرمود، ویژگی
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جریانِ متقین، دو جریان دیگر وجود دارد، که درمقابلِ    
آیه   در  که  است  کفر  جریان  آنها  از  بیان   ششم یکی 

إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأنَْذَرْتَهُمْ أمَْ لَمْ   :فرمایدمی
يُؤْمِنوُنَ  لََ  که   3تُنْذِرْهُمْ  است  نفاق  جریان  هم   یکی 

 .در آیه هشت عرض خواهیم کرد  شاءاللهان

 جریان کفر  .  1 های مقابل متقین:جریان

فرماید: اینها کسانی هستند که اما جریان کفر، قرآن می
تو اینها را چه انذار بدهی چه ندهی، اصلا انذار و هشدار  

نمی را  خدا  هدایت  بگونهو  اول  از  اینها  با  پذیرند.  ای 
ی ورودیِ قلبشان را  هاپیامبر خدا برخورد کردند که راه

راهبسته چشماند.  چیست؟  قلب  ورودی  و   های 
دهند که هیچ کلامی اند و اجازه نمیشان را بستهگوش

وارد بشود، تا اینکه بعدا بنشینند فکر کنند آیا این کلام 
دهد تا درست است یا نه. ببینید انسان عاقل، اجازه می

کند  جی مینشیند حَلّا کلامی وارد گوشش بشود. بعد می
فطرتش  و  عقل  با  نه.  یا  است  درست  این  ببیند 

میمی بود  درست  اگر  نبود سنجد.  درست  اگر  پذیرد، 
ای پذیرد. عدهپذیرد. و دلیل هم دارد که چرا نمینمی

می متعال  خدای  که  که  کافرانی  کافرند،  اینها  فرماید 
اصرار و لجاجت در کفرشان دارند که این آیات اشاره به 

البته عده ای کافر هستند به خاطر اینکه شاید   اینهاست.
احکام دین خدا و قرآن به آنها نرسیده و اگر به آنها برسد 
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مراد می نیست.  آنها  آیات،  این  در  خدا  مراد  پذیرند. 
همین کفاری است که در مکه بودند و وحی خدا توسط 
پیامبر به آنها رسید. پیامبر خدا آنها را دعوت به سوی 

بهفلاح و صلا  و رستگاری کرد. دعوت  و ح  سوی خدا 
متعال بی نپذیرفتند. خدای  اصلا  اینها  ولی  نهایت کرد 
فرماید: ای پیامبر! این کسانی که کافرند و اصرار بر یم

کفر دارند، تو هرچه هم با آنها صحبت بکنی فایده ندارد.  
از اول نمی اینها اصلا حرف را  تا بخواهند  چون  پذیرند 

را  کنند،  بستههحلاجی  را  ورودی  آیهای  در  بعد   هاند. 
اللَّهُ   :فرمایدخواهیم گفت که خدای متعال می خَتَمَ 

غِشَاوَةٌ  أَبْصَارِهِمْ  وَعَلَى  سَمْعِهِمْ   وَعَلَى  قُلُوبِهِمْ    4عَلَى 
راها اصلا  سمت ینها  به  را  حقایق  همه  ورودی  های 

بستهقلب راهشان  این  چون  را  اند.  پس بستهها  اند، 
امکان اینکه هدایت بشوند وجود ندارد. خدای متعال 

ها را از جلوی چشم اینها کنار در قیامت وقتی این پرده
زند، شاید آنجا فرصتی برای درک حقیقت پیدا کنند. می

نکردند،  قبول  اگر  فَبِها،  آنجا قبول کردند که  اینها  اگر 
سخت شرایط  یک  در  متعال  خدای  مث دوباره  ل تری 

می  قرار  را  اینها  به جهنم،  اینجا  برگردند.  تا شاید  دهد 
آیه می این  در  رها کن. پیامبر خدا  را  اینها  که  فرماید 

دیگر موعظه و نصیحت و پند و اندرز به گوش اینها فرو 
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این نمی اینها یک عده هستند در مقابل متقین.  رود. 
 .دهیمجریان کفر را بیشتر در موردش توضیح می

جریا   جریان یک  گفت.  خواهیم  بعدا  که  دیگری  ن 
با آن جریان کار داریم و  منافقین است که بیشتر، ما 
روی سخن قرآن هم در ابتدای این سوره، در ارتباط با 

ه شاءالله در جلسه بعد دربار همین جریان نفاق است. ان
می مشخص  داد.  خواهیم  توضیح  که آن  قرآن  کنیم، 

و  می اینکه حق  برای  آمده  نشان  گوییم  ما  به  را  باطل 
دهد.  بدهد، چطور اینجا حق و باطل را به ما نشان می

دهد. اما قرآن قرآن حلال و حرام را هم به ما نشان می
نیامده تا فقط حلال و حرام را نشان بدهد، آمده حق و 

خواهد باطل را نشان بدهد. این را یادمان نرود. خدا می
ر جامعه و جهان در آیات بعد، بیان کند که جریان حق د

ویژگی و  باطل  جریان  و  است  جریانی  آن   هایچه 
کفار  باطل، همین  از جریان  منتها یک دسته  چیست. 
اینها  اصلا  شوند.  گذاشته  کنار  باید  اینها  که  هستند 

های ورودی حرف را به روی عددی نیستند. اینها چون راه
اند، دیگر با آنها وارد هیچ تعاملی نشو. خودشان بسته

گیرند و برای تو و اما آن جریانی که در مقابل تو قرار می 
نفاق ب جریان  هستند،  ساز  دردسر  خیلی  آیندگان  رای 

 .است که در آیات بعد توضیح خواهیم داد

 و السلام  علیکم و رحمت الله و برکاته.  


